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  حافظ شيرازيات سعدي و وارة چرخشي در غزلي طرح

  اكبر باقري خليلي  علي ∗

  دانشيار زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه مازندران 
   *منيره محرابي كالي

   فارسي، دانشگاه مازندراندانشجوي دكتري زبان و ادبيات
  چكيده

و » استعارة مفهومي«كه است  شده شناسي شناختي مطرحن در حوزة زباهاي متعددينظريه
هايي از فرايند هاي تصويري ساختوارهطرح. ت را دارندبيشترين اهمي» وارة تصويري طرح«

گيرند و  در برخورد با جهان خارج شكل ميهاي فيزيكي انسانواسطة تجربه اند كه به شناختي
هاي  هاي تصويري گونهوارهطرح. آورندم ميامكان درك و تحليل مفاهيم انتزاعي را فراه

 .هاي قدرتيواره طرح وهاي حجميوارههاي حركتي، طرحواره نظيرِ طرح؛مختلفي دارند
تواند از هاي حركتي است كه ميوارههاي طرحوارة چرخشي يا دوري يكي از گونهطرح

هاي چرخشي در وارهحمفاهيم انتزاعي طر. انگاشت طبيعي يا قراردادي شكل گرفته باشد
:  حافظترك؛ و شكايت، طلب: سعدي: گيرد و حافظ در سه دسته جاي ميهاي سعدي غزل
ند ا هاي چرخشي اين دو شاعر عبارتوارههاي شناختي طرح تحليل. تسليم و شكايت، طلب

درك حركت خطي  .2. ايدرك سعدي از حركت زمان خطي است و فهم حافظ دايره .1: از
دليل  سعدي به .3. گرايي او دلالت دارداي حافظ بر آرمانگرايي و فهم دايرهقعسعدي بر وا

 فهم حركت دليل گيرد و حافظ بههاي تراژيك جاي ميدرك حركت خطي در گروه انسان
ها از  كلي غزل شكل كاربرد واژگان و ساختار .4. هاي حماسياي در شمار انساندايره

   .كنندفظ حكايت ميمركزگريزي سعدي و مركزگرايي حا
   . حافظ، چرخشي، دايره، سعديةوار هاي تصويري، طرح واره طرح: هاي كليدي واژه

                                                
 mehrabim2013@gmail.com:  نويسندة مسئول*

 19/5/1392: تاريخ پذيرش    28/3/1392: تاريخ دريافت
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   مقدمه.1
دهي، پردازش و انتقال اطلاعات  شناسي شناختي زبان را ابزاري براي سازمانزبان
. ل استئاي براي تحليل مفهومي و تجربي مقولات زباني قات ويژهشناسد و اهمي مي

شود  اي از نظريات را شامل مي مجموعه است وناسي شناختي رويكردي معنابنيادش زبان
شناسي شناختي،  در زبان .يندهاترين آنوارة تصويري از مهم كه استعارة مفهومي و طرح

لاحات و مفاهيمِ اي ذهني براساس اصطوسيلة آن، حوزه استعاره روشي است كه به
شود؛ به عبارت ديگر استعاره تطابق سازي ميمفهومآيد و تصوير درمي اي ديگر بهحوزه

فقط تحقق روساختي از اين تطابق عبارت زباني .  استاي در نظام مفهوميحوزه بين
 اساس رابطه .)Lakoff, 1993: 202( گيرداي است كه در ذهن ما صورت ميحوزه بين

يك  به اظر يكشكل تن  يا دو مجموعه در استعارة مفهومي بهيكپارچهميان دو واحد 
گويند و منظور از  مي» انطباق«يا » نگاشت«يا » انگاره«گيرد كه به آن  صورت مي

الب استعاره به يكديگر هاي دو حوزة شناختي است كه در قتطبيق ويژگي «،نگاشت
 استمتعلق به قلمرو مبدأ يا منبع ها  يكي از انگاره. )50: 1389مهند،  راسخ( ».اند نزديك شده

 ديگر داراي انگارةو ) به منه يا مشبه مستعار(= فهومي عيني و ملموس استكه اغلب م
كه قلمرو مقصد يا هدف ) كم نسبت به قلمرو مبدأ دست( مفاهيم انتزاعي و ذهني است

هايي از  ليكاف اين مفاهيم را در مثال. )93 ،همان() مستعارله يا مشبه(=  شود ناميده مي
چه راه طولاني را طي «، »بست رسيده است رابطة ما به بن «:ندك  رابطة عاشقانه تبيين مي

متناظرها . »توانيم هركدام به راه خود برويمما بر سر يك دوراهي هستيم و مي«، »كرديم
 شكل گرفته است» عشق سفر است «ة مفاهيم بر بنيادِ نگاشت استعار اينو برابرهاي

   ).211 -210: 1383ليكاف، (
وارة تصويري است كه ناختي طرحشناسي شمي در زبانهاي مفهويكي از ساخت

تواند حوزة مبدأ در استعارة مفهومي را تشكيل دهد و در اين پژوهش مبناي كار ما  مي
 بررسي و تحليل متون با رويكرد  چون در حوزة ادبيات فارسي.قرار گرفته است

نگرش با بررسي شناسي شناختي كمتر مورد توجه قرار گرفته و از آنجا كه اين  زبان
  شود،هاي نويسندگان و شاعران رهنمونانديشه  تواند ما را به سرچشمة تصويرها مي
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 بررسي  يادشدهات سعدي و حافظ شيرازي را با رويكرد برآن است تا غزلياين مقاله
   .كند

 ةوار  تحليلي و واحد تحليل، اشعار داراي طرح-روش اين پژوهش توصيفي
ات چهارم غزلي  حافظ شيرازي است كه بيش از يكات سعدي وغزليچرخشي در 

چهارم،   ترتيبي و با رعايت يكةشيو ها به غزل. شود هركدام از دو شاعر را شامل مي
  . اند استخراج شده...  و16، 14، 10، 6، 2هاي  براساس شماره

هاي چرخشي چه شناختي  واره طرح ين پرسش است كهه ااين مقاله درصدد پاسخ ب
   .دهند دست مي هاي سعدي و حافظ شيرازي به انديشه  از عواطف و

   چارچوب نظري پژوهش .2
    تصويريةوار طرح .1 -2

بار  شناسي شناختي است كه نخستين وارة تصويري يكي از مفاهيم اساسي زبانطرح
 مفهومي و ة زيرمجموعة استعاروارة تصويري طرح. كرد مطرح  آن رامارك جانسون

برخاسته هاي تصويري  واره طرح. ستهاي استعاري ادأ در نگاشت مبةدهندة حوز سامان
توانيم  هاي عيني مي واره گيري از اين طرح ما با بهره. اند  و عيني ماةشد  درك جسمياز

  . )59: 1389مهند،  راسخ( هاي انتزاعي صحبت كنيم  حوزهةدربار
ت هاي تصويري به بررسي شناخ واره  طرحةجانسون با مطرح كردن نظري

هاي مشخصي  اينكه ما در مكاني خاص و با محدوديت. شده پرداخت جسمي
طور كلي هر روز با دنياي  خوابيم و به  مي،خوريم  مي،رويم  راه مي،كنيم زندگي مي

شده است؛ يعني   جسميياطرافمان و الگوهاي آن سروكار داريم، درك اين الگوها
بينيم كه اگر داخل يك ليوان   ميعنوان مثال حاصل تعامل جسم ما با آنان است؛ به

آيد و از روي ليوان  شود و سطح آب بالاتر مي كم پر مي خالي آب بريزيم، ليوان كم
دهند كه ما چگونه از اين درك عيني و از  هاي زير نشان مي جمله. شود سرريز مي

 صبرم ة كاس.1: بريم شده در درك و بيان مفاهيم انتزاعي بهره مي اين مفهوم جسمي
   ).42 - 41 ،همان(  احمد توي پول غرق شده است.2. بريز شده استل
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 هاي تصويريواره هاي مختلفي از طرحبنديتي تقسيمپژوهشگران علوم شناخ
  ووارة حركتيوارة حجمي، طرح طرح: ازآن عبارت استترين  كه مهماند دست داده به

   .)69 -68 :1383صفوي، (وارة قدرتي  طرح

    حركتيةروا طرح .1 -1 -2
 ما از حركت در اطراف جهان و ة روزمرة حركتي تجربةوار  طرح، جانسونةعقيد به

سفرهاي ما داراي مبدأ، مقصد و . دهد را بازتاب ميهاي ديگر   حركت هستندهةمشاهد
 حركتي داراي يك ةوار اي، طرح براساس چنين تجربه. اند ها و جهت اي از مكان زنجيره

كاني اي از نقاط م است و مجموعه)  بةنقط( پايان ةو يك نقط)  الفةنقط( آغاز ةنقط
  ):اند و با پيكان نشان داده شده( پيوندند هم مي مجاور كه اين دو نقطه را به

 
 اي از  با مجموعه»ب« و »الف«از آنجا كه  .1 : است اين نكاتواره مستلزم اين طرح

 مستلزم گذر از اين نقاط مياني »ب« به »الف«اند، رفتن از  هم وصل شده نقاط مجاور به
چون ؛  زمان هم مطرح استةلئمس .3 .دار است حركت در اين مسير جهت .2 .است
بنابراين، . )51 -50: 1385سجودي، ( سر گذاشتن يك مسير مستلزم صرف زمان است پشت

از آنجا كه گوينده ممكن است در . حركت از جايي به جاي ديگر مستلزم مسير است
ها يا در ميان مسير قرار داشته باشد و يا چيز ديگري را در يكي از اين نقاط ابتدا، انت

وارة مسير و وارة مبدأ، طرحطرح: شودواره به سه گروه تقسيم مي اين طرح،تصور كند
ترتيب نقطة آغاز، نقاط مياني و نقطة پايان  ها بهوارهدر اين طرح. وارة مقصدطرح

هاي حركتي وارهاي ضمني در انواع طرحگونه مفهوم بهشود وگرنه اين سه برجسته مي
   :شود ه مياين مطلب به شكل زير نشان داد. وجود دارد

   وارة مبدأ                        طرح
   وارة مقصد                        طرح

   وارة مسير طرح                      
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هاي متعددي داشته ون جلوه كند و جنبههاي گوناگصورت  بهحركت ممكن است
 بر  شكل بگيرد؛ يعني علاوههاي متعددي ممكن استوارهيجه طرحباشد؛ درنت

هاي  وارهتوان طرح، مي)در مسير افقيحركت ( هاي مبدأ، مسير و مقصدواره طرح
، )وارحركت دايره( وارة چرخشي، طرح)حركت در مسير عمودي(سقوط و صعود 

   .وارة جهت را نيز مطرح كرد ت و طرحوارة سرع طرح

    چرخشيةوار طرح .1 -1 -1 -2
اي با  واره حركتي از طرح -وارة مكاني در زيرمجموعة طرح)121 :1987( جانسون
ها را به دو دسته تقسيم  گويد و چرخهسخن مي» اي چرخه /وارة چرخهطرح«عنوان 

   :كند مي
هاي آن  ما جهان خارج و عناصر و پديدهاعتقاد جانسون،  به: هاي طبيعي چرخه. الف

 و با مرگ پايان شود  ميد آغازكه با تول - ها، دورة زندگيمانند روز و شب، فصل
بقاي ما در جهان به تعدادي . كنيم ميدركاي دورههايي  مانند جريانرا ...  و-يابد مي

ت كه بر  اس وابستهچرخة پيچيده و تكرارشونده مانند ضربان قلب، تنفس و گوارش
  .هم اثرگذارند

هاي طبيعي، بر چرخه جانسون برآن است كه علاوه: هاي قراردادي چرخه. ب
هاي  روز، روزهاي هفته، هفته  مثل ساعات شبانههاي قراردادي هم وجود دارند؛چرخه

چشم نيايند؛ اما وجود و ثباتشان را هنگام تخطي  هاي سال كه ممكن است به ماه و ماه
  .  مانند كاهش روزهاي هفته به پنج روزان درك كرد؛توها مي از آن

ترين الگو براي درك  چرخشي در هريك از دو صورت خود، اصليةوار طرح
  :  توجه كرد آن بايدة درباررو به دو نكته اين  از؛استمفهوم زمان 

اي  يعني از نقطه؛اي زمانمند استطبق تعريف جانسون، هر چرخة دايره .الف
رود و سرانجام در همان نقطة پيش مي  از طريق توالي وقايعِ مرتبط بهشود وشروع مي
   .چرخة بعدي را شروع كندباره دورسد تا پايان مي شروع به
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اي، تجربة توالي رويدادها در جهان  وارة چرخه جانسون در تبيين و تدوين طرح.ب
هاي  خشي، حركتي چرها واره بنابراين، مراد از طرح. دهد را اساس كار خود قرار مي

   .شوند  كه در تجربيات روزانه مشاهده ميواري است دايره
هايي را در ذهن   فيزيكي و اجتماعي از جهان، ساختهاي به هر حال، تجربه

هاي مفهومي و   استعاره قلبِهااين تجربه. كنند به زبان منتقل ميآورند و ميوجود   به
از يكي  ).72: 1391 ، و بهراميعموزاده(ند دههاي تصويري را تشكيل مي واره انواع طرح

براي ها حول يك محور است؛ اين تجربيات، مشاهدة حركت چرخشي و دوريِ پديده
 وار هنگام فروافتادن سنگي در آب، حركت دوري افلاك،  آمدن امواج دايرهمثال پديد

  حركت صوفيان در مقدس، حركت پرگار،هاي مكاناصطلاح طوافِ  بهحركت دوري يا 
وارة  در زبان فارسي براي بيان مفاهيم انتزاعي متعدد و حتي متضاد از طرح... . سماع و
 چرخ زندگي را ، مثلِ بگرد تا بگرديم، دورت بگردم؛شوداي استفاده مي چرخه

 ،چرخيدنِ دنيا دور سر كسي،  دور كسي خط كشيدن، دور كسي جمع شدن،گرداندن
  . نچرخيدن/ ه چرخيدنروي يك پاشن و نچرخيدنِ زبان به چيزي

  ات سعدي وارة چرخشي در غزليطرح .3
توان در  مفاهيم انتزاعيِ نهفته در آن، ميوارة چرخشي را با توجه به ابياتِ داراي طرح
   :سه دسته جاي داد

را » جوي معشوقوطلب و جست« سعدي در اين دسته از اشعار مفهوم :طلب. الف
در اين تصاوير، . كشدتصوير مي  دوري بههاي چرخشي و حركتدر قالب طرح واره

 اگونِ بسعدي گاه عاشقي است كه با جان و دل در طلب معشوق به گرد جهانِ دايره
  : و معشوق، مقصود و ثابتاستگردد؛ يعني او جوينده و گردنده  تِ دوست ميمركزي

 عمرها ازپي مقصود به جان گرديديم 
  

 دوست در خانه و ما گرد جهان گرديديم  
  

)1 /298(1  

 جهانگرد مشتاقِ وطن است كه چرخش به دور جهان و شوق بازگشت را در هي همگا
مركز دايره، » نقطة«ريزد و عشق پايدارش به وطن را به  مي» پرگار«قالب حركت دوري 

در اين حركت . دكن همانند مي» سر پرگار« به حركت با  شوق آمدنش را با ايهام و به



 131                وارة چرخشي در غزليات سعدي و حافظ شيرازي      طرح         23ة شمار/ 6سال 

 همان نقطة واقعكه در) بازگشت به شيراز( نقطة پايان به) يرازش(  نقطة آغاز سفردوري
   :دپيوند  مي- تعبيه كرده» سر«ايهامي واژة ي ا و سعدي آن را در معن-آغاز است

 تا بـداني كه به دل نقــطة پـابـرجا بـود 
  

 كه چو پرگار بگرديد و بـــه سر بازآمد  
  

)7/ 474(  
هاي  واره با استفاده از طرح» زمان«وم ه، مفهار در اين دسته از شع:شكايت. ب

صورتِ مترادف با  به» دوره«يا » دور «هايي نظير  و كاربرد واژه نشان داده شدهچرخشي
. استوار  در قالب حركت دايره» زمان«تزاعي بيانگر تلقي مفهوم ان» زمانه«يا » زمان» 

يت از روزگار و مردم شكوه و شكااغلب ها  بر اين، مفهوم انتزاعي برآمده از آن علاوه
از مصاديق عيني و جسمي است كه سعدي آن را پاية » چرخش آسيا«.  استآن

سنگ زيرين آسيا مانند ها گاه او  واره  در اين طرح.دهد هاي چرخشي قرار مي واره طرح
  : كند جفاها را تحمل مي
 اي آسياي دور فلك  بگرد بر سرم

  

 تواني كه سنگ زيرينمبه هر جفا كه   
  

)8/ 174 (  
  :شوند يو گاه مردم مانند گندم در آسياب دور فلك خرُد م

  شود ز مردم   ترحم، هم سير نميگرگ بي اين گرسنه
  ابناي بشر مثال گندم وين دور فلك چو آسياب است

)25/ 578(  
مفاهيم » ترك كردن«و » به سراغ كاري نرفتن «، در اين دسته از ابيات: تَرك.ج

شود و  وارة چرخشي بيان ميدر قالب طرح» نشيني ارتباط و هم«يا » عشق «مانندانتزاعي 
   :كند استفاده مي منفي هاي ل از فعاغلبشاعر 

  شايد كـه آستينت بر سر زنند سعدي
  

 تا چون مگس نگردي گرد شكردهانان  
  

)10/ 187 (  
 نگشت سعدي از آن روز گرد صحبت خلق 

  

 وفايي دوران آسمان بشناختكـه بي  
  

)6/ 550(  

   وارة چرخشي در غزليات حافظطرح .4
م انتزاعي در سه دسته  ازنظر مفاهيچرخشي در غزليات حافظ وارةبيات حاوي طرحا

  : دگيرجاي مي
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م اهيمف...  عشق، معشوق، شراب، عالم قدس و و طلبوجو  جست:طلب. الف
. دهد شكيل ميتاند،  هاي چرخشي واره اي از اشعار حافظ را كه داراي طرح انتزاعي دسته

) مركز( نقطه«مانند براي بيان طلب و پايداري در آن از عناصري مانند سعدي حافظ نيز 
  : كند استفاده مي ...و» و دايره

 نقطة عشق نمودم به تو هان سهو مكن
  

 ورنه چون بنگري از دايره بيرون باشي  
  

)4 /458(2  

ي و طبيعي رفاً ماد ص-برخلاف مصاديق جسمي سعدي -هاي عيني حافظ اما پديده
  : الحرامِ خم  مثل بيت؛اند معنوي و مقدس  از عناصراغلببلكه نيست؛ 

 الحرام خم حافظگرد بيت
  

 تا نميرد به سر بپويد باز  
  

)7/ 262 (  
   : و طوفِ عالم قدس)70/ 2( يا طواف حرم

 چگونه طوف كنم در فضاي عالم قدس
  

 بند تنمكه در سراچة تركيب تخته  
  

)4/ 342(  
 هاير داراي مفهوم انتزاعي شكايت در شعهاي چرخشيِ واره  طرح:شكايت. ب
 و اين است هاي سعدي بسيار اندكر در مقايسه با شع يك بيت بوده وفقطحافظ 

هاي بعدي  در بخشدهد كه  ميدست  هاي دو شاعر بهموضوع شناخت خوبي از نگرش
نمايد، اين است كه كثرت شكايت   آنچه در اينجا مناسب مياما. پردازيم مقاله به آن مي

كشاند و قلّت شكِوة حافظ او را به مقام سعدي او را به وادي جدايي و متاركه مي
  :دشو رضايت و وصال رهنمون مي

 گشتدل كه از ناوك مژگان تو در خون مي
  

 خانة ابـروي تو بودباز مشتاق كمان  
  

)2/ 210(  
 وارة استفاده از طرح  با»زمان«فهوم م ، حافظهاير در اين دسته از شع:تسليم. ج

  :  بر آن دلالت دارندي روزگارامعن  به»دور «مثل و واژگاني  استچرخشي بيان شده
 بيرون ز لب تو ساقيا نيست

  

 در دور كسي كه كام دارد  
   )5 /118(   
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 مفهوم  برعصر و دوره  وگردش باده ،گردش روزگارام به با ايه )334 /9( »اين دور«
آميز نيز بر  ي چرخش سازگار و رضايتامعن به» دور خوش «،سرانجام. لت داردزمان دلا

  :كند  مي دلالتمفهوم زمان
سپهر دور خوش اكنون كند كه ماه آمد 

  

جهان به كام دل اكنون رسد كه شاه رسيد   
  

)3/ 242(  
از را  رضايت و خرسندي خود هار اشاره شد، حافظ در اين دسته از شعكه چنان
  . جويد  وصال را مي ودهد  نشان مي و زندگيروزگار

  تحليل شناختي .5
يابي به افكار هاي تصويري دست واره شناسي شناختي و طرح يكي از اهداف اصلي زبان

  ابزار تصويرگري و ميانهاست و زبان در اينهاي آنو عواطف گويندگان و سرچشمه
هاي چرخشي يكي از واره رحهاي شناختي از طتحليل ةئرو، ارا اين از. شناخت است

 ،طلب: هاي سعدي  غزلةگان بنابراين، اگر مفاهيم انتزاعي سه.  استاهداف اين پژوهش
هاي  گاه تحليل تسليم را تكيهو  شكايت ،طلب: هاي حافظ ترك و غزل و شكايت

 گرايش به حركت خطي، مركزگريزي و جبرشكني مانندشناختي قرار دهيم، نتايجي 
 و گرايش به حركت چرخشي، مركزگرايي و ستا» طلب و ترك«سعدي برآمده از 

  .»طلب و تسليم«محصول  جبرگرايي حافظ

   زمان ديدگاه سعدي و حافظ دربارة. 1 -5
 اصلي از وجوه اشتراك »زمان«هاي چرخشي براي بيان مفهوم انتزاعي  وارهكاربرد طرح

هاي وده و يكي از راهگونة تجريدي بسيار دشوار ب فهم زمان به. سعدي و حافظ است
توان نماد كه حركت را مي  چنان؛ آن در قالب حركت استعيني كردن اين مفهوم، تبيين

د، زمان معناي خود را از دست شوزمان دانست و چنانچه حركت از جهان سلب 
 افلاطون زمان : است بر حركت انديشمندان از زمان مبتني هاي  تعريفاغلب . خواهد داد

» زندگي و روح حركت« فلوطين آن را ؛داندمي» حركي از جاودانگيتصوير مت«را 
» حسب قبل و بعدشمارش حركات بر«رسطو زمان را به  ا؛)67: 1385 ساساني،( انگارد مي
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شامل اجزاي جدا و مجزا را  زمان  وداند كند و آن را مانند حركت متصل مي تعريف مي
» مقدار حركت فلك اطلس«زمان هم  ازنظر جرجاني ؛)69: 1388 اشجاري،(شمارد  نمي

   .)71همان،  (است
يا زمان ( ايزمان دايره: شود تقسيم مي دسته به دو،زمان برحسب نوع حركت

همين . )114: 1391 جهانديده،( )ناپذيريا برگشت(و زمان خطي ) حلقوي يا بازگشتي
: دهد نشان مياو زمان را به دو شكل. كند اي ديگر بيان ميگونه مفهوم را برگسون به

زمان ). زمان خطي (= شده و زمان مكاني) ايزمان دايره (=شده  هاي درونيزمان تجربه
ي گذشته از طريق حال به وسوي خطي برخوردار است؛ يعن شده از يك سمت مكاني

در . آيد نمي پيش از گذشته آينده. نشدني است وسو معكوس اين سمت. رسد آينده مي
آميزند؛ به همين دليل اين ميدر، گذشته و حال و آينده با هم )اي دايره( زمان دروني

 و زمان خطي هميشه با انسان زمان حلقوي). 125، همان( گيري نيستاندازه  زمان قابل
 اي تسلط دارد و در دنياي مدرن، زمان خطي دايره، زمان اما در جهان اسطورهبوده؛

  ).144، همان(
 سعدي و حافظ، لازم است به هايرشع مان در از پرداختن به اين دو نوع زپيش

  .مفهوم زمان در دو آبشخور فكري اين دو شاعر، يعني دين و عرفان اشاره شود
د آدم و  آن تولشروع. داراي ساخت خطي استزمان  دين اسلام در قرآن كريم و

 يابد، شكلي ديگر ادامه مي  از قيامت نيز هرچند زمان بهپس. ش قيامت استحوا و پايان
د پيوندد، دوباره آدم و حوا متول  نميوار نيست؛ چون آينده به گذشته حركت آن دايره

دليل تلقي خطي از هستي، زمان خطي در  به. افتدشوند و دوباره قيامت اتفاق نمينمي
روع زندگي و اعمال او موجوديت  غلبه دارد و براي هر انسان نيز زمان با ش كريمقرآن
/  و زمر67/ ، مؤمن كريم قرآن:ك.ر( شود و در زمان مقرر آغاز مي» نك«مة كه با كل يابد مي
  ). 240 -237: 1381 باورينگ،(رسد پايان مي  به)»اجل مسمي «:42

بار با هبوط از مبدأ و بار داند كه انسان يك اي ميعرفان اسلامي هستي را دايره
: 1390 ، و جواهري مرزبانفقيه ملك( كندديگر با صعود و بازگشت به مبدأ، آن را طي مي

 دارد و عارف دو نوع زمان رااي زمان در عرفان غلبه ساخت دايره ،بنابراين ).78
زمان نامقدس همان استمرار ناپايدار ايام است .  زمان مقدس و زمان نامقدس:يابد درمي
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يابي   نيز دستنرفااهدف ع. )97: 1388 صرفي،( و زمان مقدس توالي كشف و شهودها
كه بنابر سرشت خود   زماني«. اي استاي يا دايرهطورهين زمان مقدس يا اسبه هم
كند چه مدت اين، فرقي نميبنابر. ماندناپذير است، مطلقاً همان كه بوده باقي مي تجزيه

. )182: 1378كاسيرر، ( ».لمحه است پهنة زمان در نظرش يك. ذشته باشدبر آن گزماني 
زمان «. )2939/ 3: 1384( ال و يك ساعت يكي استپيش ما صد س: تعبير مولانا به

كاسيرر، ( »اي زماني است كه در آن پايان مانند آغاز و آغاز مانند پايان است اسطوره
 يا همان اژدهايي كه دم خود را گاز "اوروبوروس"يل آن را با تمث« كه )182: 1378

   ).141: 1388شايگان، ( ».توان سنجيد گيرد مي مي
اي و خطي است و حركت  سعدي و حافظ گاه تلفيقي از دايرهايهر شعزمان در

  :شود مي دوري به دو دسته تقسيم
دوراني، كامل، تغييرناپذير، بدون شروع و « حركت دوري يا :صورت دايرة بسته به. الف

كند تا نماد زمان باشد؛ زيرا زمان  است و اين همه دايره را آماده ميانتها و بدون نوسان 
ژان، ( ».لحظاتي كه هريك مشابه ديگري است. تغيير لحظات است  مداوم و بيوالينيز ت
هاي تمام روش. اندهم تنيدهزمان، مكان و تكرار، تنگاتنگ در «بر اين،  علاوه. )165: 1384

اي شوند، مثل حركت چرخهشدة ارزيابي و محاسبة زمان شامل تكرار ميشناخته
سعدي با تشبيه گذر زمان به آسياب . )253: 1383يدنز، گ( » ....هاي ساعت وخورشيد، عقربه

را نيز  اين حركت مفهوم تكرار كند واي از زمان ارائه ميت دايره، حرك)578 /25 و 174 /8(
   :يابيم  دست مي مفاهيم زيرنگاشت زمان و آسياب بهااز با خود دارد؛ ضمن اينكه 

  آسياب  زمان
  مرگ رنج و درد ناشي از گذر زمان و رسيدن

  

  سنگيني و فشار ناشي از چرخش سنگ رويي
  

  تحميلي بودن چرخش آسياب بر گندم  ناتواني انسان در متوقف كردن گذر زمان
  تغيير در گندم و تبديل آن به آرد  در انسان و تبديل جواني به پـيـري تغيير

  

  رفته   ناپذير بودن جواني ازدست برگشت
  

  ناپذير بودن آرد به گندم  برگشت
  

اي كند؛ چون زمان دايرهاي خارج مي زمان را از حركت دايره،وجه شباهت اخير
  .پذير است برگشت
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 توصيف زمان در قالب حركت مارپيچ، تلفيقي از حركت :صورت مارپيچ به. ب
اي عرفان است و در آن مسير مبدأ تا مقصد با حركت   و حركت دايره كريمخطي قرآن

  : ل زير شك؛ مانندشود چرخشي طي مي
  
  
  
  
  

او، اعتقاد  هب ،)282 /6( ن بود كه دور فلك از سر گيرندگر توا: گويد وقتي سعدي مي
 و شروع دوباره وجود  به آن نقطه آغاز دارد كه امكان برگشتة فلك نقطدورزمان يا 

 اسليمي گوياي حركتي ةپديد«اگرچه دايره حركتي يكنواخت و تكراري دارد، . ندارد
 ».كند  اول را چون دايره تكرار نميةاست كه بازگشت به نقطعقلاني  موزون و

 /15( »تو باشد چو دور، دور«، )542 /2( »اين دور« وقتي سعدي از ).204: 1381پورجعفر، (
هاي دوراني مختلف و  گويد، درواقع حركت  سخن مي)382 /13( »دور ابد« و )42

   .كند كه يكسان و يكنواخت نيستند متعددي را مطرح مي
 اما مفهوم ؛ ندارد پايان هم،گونه كه آغاز ندارد كه دايره هماناست  ديگر اين ة نكت

كه در بيت زير ضمن تأييد حركت   پايان دارد؛ چنانةات سعدي نقطزمان در غزلي
   :ل استئدوري فلك، براي آن پاياني نيز قا

 چيست دوران رياست كه فلك با همه قدر
  

انش حاصل آن است كه دايم نبود دور  
  

)2/ 441(  
گفته ات سعدي و حافظ دوري در غزلي/  حركت چرخشية دربارآنچه با توجه به 

   :كنيم بيان ميهاي شناختي زير را   تحليلشد،
اي است و برعكس، در  ت دايرهات سعدي، حركت مارپيچ بيشتر از حرك     در غزلي  .1
حـافظ در اغلـب   . اي بسيار بيشتر از حركت مارپيچ اسـت  ات حافظ، حركت دايره   غزلي

كار  حه براي مفهوم زمان بهصورت تشبيه يا استعارة مصر آشكارا بهرا » دايره «ةموارد واژ

مقصد

 مبدأ
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هايي  نمونه. كار نرفته است    هم در اين معنا به     بار   در غزليات سعدي حتي يك     برده؛ ولي 
 رمجگ ـ زين دايرة مينا خونين    ؛)493/ 9(  تسليميم ةدر دايرة قسمت ما نقط     :از شعر حافظ  

 قـسمت  ةدر دايـر ؛ )193/ 2( عشق داند كه در ايـن دايـره سـرگردانند       ؛  )493 /11( ده  يم
  : يتبويژه   و به)161 /5( اوضاع چنين باشد

 چه كند كز پي دوران نرود چون پرگـار       
  

هركه در دايرة گردش ايـام افتـاد         
  

)6/ 111(  
 آغاز و پايان با ة با توجه به اينكه حركت مارپيچ از جهات بسياري مانند داشتن نقط
  .اي دايره دركيحركت خطي همانند است، سعدي دركي خطي از زمان دارد و حافظ

/ 25، 174/ 8( هاي چرخشي، سعدي يا نگاه منفي به زمان داردوارهبراساس طرح .2
سعدي از نكوهش و . )42/ 15 و 542/ 2، 282/ 6( يا فاقد ارزيابي است) 442/ 2 و 578

، )118/ 5( گويد  ولي حافظ هم از پذيرش زمان سخن مي؛گويد پذيرش زمان سخن مي
ات سعدي ابيات در غزلي. )334/ 9( و هم از نكوهش آن )242/ 3( هم از ستايش زمان

  : اما در غزليات حافظ فراوان؛ مثل؛ است ستايش زمان كمحاوي
 سره بر منهج عدل استدور فلكي يك

  

 خوش باش كه ظالم نبـرد راه به منزل  
  

)8/ 304(  
 دور گردون گر دو روزي بر مراد ما نگشت

  

 دائماً يكسان نباشد حال دوران غم مخور  
  

)4/ 255(  
ايش زمان يعني ست ،واقعدر. بخشد، مفهوم مرگ است  زمان اعتبار ميةآنچه به دغدغ

 ولي حافظ ؛پذيرد از نكوهش مرگ، آن را مي ، سعدي گذشتهبنابراين. ستايش مرگ
ت و كوشد با آن به ابدي مي همستايد و  هم ميپذيرد، آن را ميرعينِ نكوهش، هم د

هاي دوري بازگو هاي چرخشي و حركتوارهجاودانگي برسد و اين منظور را با طرح
، دوبوكور(» .شود  تصوير ميشكل دايره و چرخ ت بهها ابديندر غالب تمد«كند؛ زيرا مي

1376 :77.(  
 ولي ؛رود پيش مي بخشي حيات به و پايانآوري  ت خطي زمان بر ريل مرگ ماهي.3

دليل غلبة زمان . چرخد گريزي و جاودانگي مي اي زمان بر محور مرگ سرشت دايره
 اين كتاب )90 /انعام( »تذكاري«هاي تعليمي و  اي در قرآن مجيد، انگيزه خطي بر دايره
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دلبستگي به كوشد با هشدار به مرگ و ناپايداري عمر، انسان را از  آسماني است كه مي
گيري  ن سعدي در شكلتوان گفت واعظ بود رو، مي ازاين.  رهايي بخشدتعلقاتشدنيا و 

خواهد به هويت  زمان خطي مي«او با تأثيرگذار بوده است و   زمان خطي در شعرهايش
با بازآفريني زمان « اما حافظ .)144: 1391، جهانديده(» .ت خويش نزديك شودو فرداني

. )جا همان( ».خواهد از زوال زمان خطي بگريزد  هايش مي انديشه  ا وه حلقوي در روايت
گرايي حافظ  گرايي سعدي و آرمان  بر واقعوار حافظ زمان خطي سعدي و زمان دايره

  . دلالت دارد
 ؛آيدشمار مي   خطي است و راهي براي بسط عقلاني موضوع به شيوة غربيِ تفكر،.4

 و نماد بينش اشراقي و )382: 1390، جيوگلو(اي هصورت داير اما شيوة شرقي تفكر به
بحث و استدلال راه مستقيم «جرج ليكاف نيز با دو استعارة . بازگشت به اصل است

 تفكر غرب و شرق اشاره ، به دو شيوة متفاوتِ»بحث و استدلال دايره است«و » است
را » اندقولها معغربي«و » ها احساسي هستندشرقي«ها دو كليشة كند و از آنمي

 با اين مقدمه، براساس غلبة حركت. )91 -89: 1380 ليكاف و جانسون،(كند  ياستنباط م
توان گفت  تر است، مي  سعدي كه به حركت خطي نزديكهايرمارپيچ زمان در شع

 و شايد بتوان تر است  نزديكشيوة غربيِ تفكر به ديهاي شخصيتي و تفكر سع ويژگي
 حافظ در مقايسه بات و شهرت بيشتر او  رمز و رازِ موفقي-ردر كنار عوامل ديگ -آن را

 ، نويسنده و فيلسوف آلماني قرن هجدهمكه هردر، در دنياي غرب دانست؛ چنان
مراتب براي  ايم، سعدي به هاي حافظ را شنيده اندازة كافي غزل بس است؛ به«: گويد مي

سعدي در بسياري از موارد چنان يشه و بيان اند  ).8: 1368شيمل، ( ».ما مفيدتر بوده است
 اندازد با سخنان نويسندگان و شاعران فرنگي شباهت دارد كه انسان را به حيرت مي

. درحقيقت سعدي يكي از خود ماست«: نويسد ارنست رنان مي. )256: 1362كوب،  زرين(
كند كه كتاب يك معلم اخلاق روحي يا   خواننده تصور ميديهنگام خواندن آثار سع

   .)415: 1364ماسه، ( ».خواند گوي قرن شانزدهم ميلادي را مي ذلهيك ب
  : اند  در معرفي انسان تراژيك و انسان حماسي گفته.5

درنگ به آينده  شود و بي  انسان تراژيك انساني است نو كه از همين حالا آغاز مي
چون در زمان با . ن محدود استچنين انساني هم در زمان و هم در مكا. رسد مي
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 چپي   دستةپذيرد؛ و در مكان از همساي شود و با مرگش پايان مي دش آغاز ميتول
او تنهاست، اما همين   [...]شود شود و به همساية دست راستي تمام مي شروع مي

 اما انسان حماسي  [...]تنهايي او عين آزادي اوست و آزادي او عين هستي اوست
رسد و  رود و به پيش از تاريخ مي ياش از تاريخ فراتر م انساني است كه سابقه
چون در ماند،  چنين انساني تنها نيست و هرگز تنها نمي  [...]ريشه در اسطوره دارد

تا زمان حال در همان گذشته زندگي . شود تبار تكرار مي  تن از افراد هم نهايت بي
 - 134: 1370شناس،  حق(كند و در آينده نيز باز در همان گذشته خواهد زيست  مي

135.(  
  با انسان تراژيك حماسي و فهم خطي اي با انسان دايره/ ، فهم حركت چرخشيپس

سعدي را در  هاي حماسي و توان در گروه انسان بنابراين، حافظ را مي. تناسب دارد
  . هاي تراژيك قرار داد  انسان گروه

   مركزگرايي حافظ و مركزگريزي سعدي .2 -5
 ةهاي شناختي است كه از مقايس دي از گزارهمركزگرايي حافظ و مركزگريزي سع

توان موارد  آيد و براي تأييد آن مي دست مي هاي اين دو شاعر به حركت دوري در غزل
   :زير را ذكر كرد

 منفي هاي لهاي چرخشي از فع واره  داراي طرحاي از شعرهاي  سعدي در پاره.1
تا نبايد گشتنم گرد  ،)651 /5(  سعدي دگر مگردةاي خواب گرد ديد مثل ؛استفاده كرده

سر  ،)505 /6( نگردم استخواني گو مباش گرد هر در مي، )600 /7( در كس چون كليد
هاي حافظ فقط يك بيت   درحالي كه در كل غزل؛)706 /3( هلاك نداري مگرد پـيرامون

   : يافته شد اين ابياتنظير
 گرد ديوانگان شهر مگرد

  

 كه به عقل عقيله مشهوري  
  

)2/ 453(  
دلالت چرخشي و گرايش حافظ به آن / اين رويكرد بر گريز سعدي از حركت دوري

   .دارد
د مركزگرايي حافظ و نيز مؤي ساختار كلي غزل حافظ در مقايسه با غزل سعدي .2

 اما ؛هاي سعدي، خطي استمركزگريزي سعدي است؛ زيرا ساختار عمودي غزل
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بلكه  [...] خط باريك معنايي نيستسبك حافظ خطي نيست؛ يعني پيگير و اسير يك «
وان تجا مي از همه [...] گسترد سو مي در همه. وار دارداي و فوارهيرهسيري دوري و دا

  . )85: 1384خرمشاهي، (» .پايان برد خواندنش را آغاز كرد و يا به
 /4 و 70 /2(است » طواف« كاربرد اصطلاح ،هاي مركزگرايي حافظ  يكي از نشانه.3
) 158 /بقره(  كريمخداوند در قرآن. هاي مورد بررسي سعدي يافته نشد  در غزلكه )342

بر   اين واژه علاوه. كند استفاده مي» طواف«براي توصيفِ سعي بين صفا و مروه از واژة 
 به حركتي ،گفتة اغلب مفسران آنكه معمولاً يك حركت دوري و چرخشي است، به

؛ 543/ 1: 1387، مكارم شيرازي( جاي اول بازگردد شود كه انسان در پايان آن به گفته مي
 حافظ و  شعركه در» گشتن و گرديدن« اما .)354: 1381پناه، ؛ اسلامي246/ 1 :1379قرائتي، 

دستاوردهاي . معناي حركت دوري طواف را ندارنداند، لزوماً سعدي مشترك
  :  اين شرح است بهحافظ و مركزگريزي سعديمركزگرايي 

 ةعشوق حافظ در مركز دايره بر اهميت و جايگاه والاي او نـزد خواج ـ              استقرار م  -
تـر و     مهـم  جهت مركـزي را      مان  هاي روزمره   دارد؛ زيرا ما براساس تجربه    دلالت  شيراز  

خورشيد در منظومـة شمـسي نقـش     « براي مثالدانيم؛ مياي   جهت حاشيه تر از   برجسته
: 1389كرد زعفرانلو و حاجيان، ( ».گيرند ها از آن نور مي محوري و مركزي دارد و ساير كره      

داري  قشِ مركزي، ميـان مجمـع خوبـان ميـان         رو، معشوق حافظ با داشتن ن       ازاين ).134
 اما سـعدي و معـشوق   .)253 /6( گردد   دهان او مي   ة و مدار عمر بر نقط     )445/ 3( كند  مي
  : ر ندارند در مركز دايره قراكم  دستگيرند و يا  در خط دايره قرار مي، هر دو،او

 نگيـرم من سـر ز خـط تـو بر       
  

 دوانـي ور چون قلمم بـه سـر          
  

)10/ 243(  
 ايم اين چه حالت اسـت ما با توايم و با تو نه     

  

 ايم با تو و چون حلقه بر دريـم     در حلقه   
  

)6/ 32(  
 »عنوان يك شكل فراگير، مانند يك مدار بسته نماد حمايت است دايره به« چون -

وار حافظ به دور معشوق نشان آن است كه او در ش دايره، چرخ)174: 1384ژان، (
ل است و حمايت از او را ئ بيشتر از سعدي براي معشوق ارزش قاشناخودآگاه

سعدي با حركت خطي از رسيدن يا نرسيدن به معشوق سخن . داند رسالت خود مي
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»  معشوقرابطة عاشق و«پردازد و با بيان اما حافظ بيشتر به خود معشوق مي؛ گويدمي
 دايره ؛ زيرابخشدوار به مفهومِ عشق وسعت ميدر قالب حركت دايره» مريد و مراد«و 
 هستي دقيقاً ترين و والاترين عنصرمنزلة كامل ترين شكل با عشق بهعنوان كاملبه

 مشخص شوار دارد كه نه نقطة آغازسازگاري دارد و ارتباط عاشقانه حركتي دايره
  :توان تصور كرد آن مياست و نه پاياني براي

 آنچه آغاز ندارد نپذيرد انجام      ماجراي من و معشوق مرا پايان نيست
  

) 3/ 310(  
حلقة پير مغان از ازلم در گوش است 

  

  بر همانيم كه بوديم و همان خواهد بود  
  

) 2/ 205(  
يشتر ، گرايش ب)172: 1384، ژان(»  استبودن دايره علامت مطلق«  با توجه به اينكه-

كوشند بعضي اذهان مي«. كند را بيان مي» نگري حافظ كلي«وار حافظ به حركت دايره
تا با دفع امور عرضي و تصادفي و جزئي از جهان، به ماوراي جهان دست يابند و 

ترين چيز به تصور دايره نزديك. چنين پيداست كه آرمان آنان با دايره سازگاري دارد
  .)104: 1376 دوبوكور،(» .مطلق استامر 

  .ستا تفكر مركزگريز ةنمايندنمايندة تفكر مركزمدار و سعدي حافظ  -
. يابند وار آرايش مي چيز پيرامون مركزي واحد دايره تي همهارِ سنمركزمد] در تفكرِ[

اي و  ساخت دايره شود كه در ژرف اي ساخته مي درنتيجه، نظام تمدني و فرهنگي
ت عناصر هر نظام با مركز و امي، سنخيدر چنين نظ.  گسسته استدر روساخت

ظاهر  هاي حافظ، مضامين به گونه كه فرضاً در غزل آن  است،مبدأ همان نظام مهم
: 1370شناس،  حق( شوند كار برده مي  غزل بهةعنوان واحدهاي سازند ناهمگون، به

179- 185(.   
ي واحدها با مهم هماهنگ. غيرسنتي و مدرن اصلاً مركزي در كار نيست«اما در تفكر 
  ).جا همان(» .چنين نظامي لزوماً ساختاري خطي و پيوسته دارد. يكديگر است

   جبرگرايي حافظ و جبرشكني سعدي. 3 -5
انديشي از  جبرهاي جبرگرايانة اشاعره در زمان سعدي و حافظ، انديشه  دليل رواج به

ز جبر حمايت  سعدي ا،در مرحلة اظهار عقيده. هاي مشترك اين دو شاعر است ويژگي
  :كندمي
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 بخواند و راه ندادش كجا رود بدبخت؟

  

 ببست ديدة مسكين و ديدنش فرمود  
  

)4/ 43(  
كند، به هر دو ديدگاهِ متضاد تمايل  اقتضا مياش هچنان كه شيوة رندانآنهم حافظ 
ابيات حاكي از اختيار در شعر حافظ كمابيش برابر با  «،مشاهيگفتة خر به. دهدنشان مي

 اما براساس شناختي كه از حركت چرخشي .)1049 /2: 1383(» .ار جبرگرايانة اوستاشع
توان خلاف اين ادعا را اثبات كرد؛ يعني حافظ نه در  ، ميشود يا دوري حاصل مي

كند و  بلكه قلباً بيشتر از سعدي خود را اسير چنبرة جبر احساس مي،اظهار عقيده
   .دارد برميشتر از حافظ در پهنة اختيار گامبي - در دنياي شعركم  دست-سعدي عملاً
 بيشتركند،  سازي مي مفهوم» دايره«در آن دسته از ابياتي كه با نگاشت حافظ 

بر آنكه حركت   علاوه.شكنردليل گريز از حركت دوري، جب جبرگراست و سعدي به
ورت ه و در غزليات حافظ به صصورت مارپيچ نمود يافت وار در غزليات سعدي بهدايره
 نيست و ناپذير نفوذ- برعكس شعر حافظ- دايرة بسته در شعر سعدي بسته،دايرة

نقطة سر عاقبت بيرون : گويد كه سعدي مي  چنان؛ط آن خارج شدحوزة تسل توان از مي
 /1( پاي از اين دايره بيرون ننهد تا باشد: سرايد مي و حافظ )535 /1( شد از پرگار دل

برد و سعدي زلف معشوق را كار مي  را به)474 /9( »زلف چنبر« حافظ تركيب. )157
  : كشدتصوير مي دايره بهصورت نيم به

 آن كيست كه پيرامن خورشيد جمالش
  

 از مشك سيه دايرة نيمه كشيده است  
  

)3/ 82(  
عنوان شواهدي در  پژوهان به  كه حافظتوان گفت اغلب ابياتي  اين سخن ميدر تأييد

   :اند دوري/  چرخشيةوار ، داراي طرحاند ردهآواثبات جبرگرايي حافظ 
نقطة تسليميم  در دايرة قسمت ما

  

  انديشي حكم آنچه تو فرمايي لطف آنچه تو  
  

)9/ 493(  
 چه كند كز پي دوران نرود چون پرگار

  

 كه در دايرة گردش ايام افتاد هر  
  

)6/ 111(  
عي برگشت به موضوع ر با نو ساختار مدو اين است كه حافظ جبرگرا دانستندليل

انديشة خاص است و بر اصالت و اهميت نگرش  نخستين، درپي اثبات نوعي ديدگاه و
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 ر، جبرگراييهاي متون با ساختار مدومايه يكي از بن،ازنظر مفهومي. كندخود تأكيد مي
كند در وضعيت بردن متن و بازگشت به نقطة آغازين، سعي مي نويسنده با پيش. است

انديشيدن تدبيري دربرابر تقدير و   ي ثبات جلوه دهد تا ناتواني انسان را درنخستين نوع
   ).71 -70: 1390،  و جواهريفقيه ملك مرزبان(هستي بنماياند 

در سخن  »ترك« مفهوم ووارة چرخشي با فعل داراي وجه منفي استفاده از طرح
اعتراض بيانگر . درا در خود دار» اعتراض«و » نپذيرفتن«اي مفهوم گونه سعدي، به

   .بخشددر سخن حافظ جبرگرايي او را عينيت مي» تسليم«اما مفهوم . اختيار است

   گيري نتيجه. 6
 در سه دسته جاي و حافظهاي سعدي  هاي چرخشي در غزل واره مفاهيم انتزاعي طرح

مفاهيم  اين. تسليم و شكايت، طلب :ترك؛ حافظ و شكايت، طلب:  سعدي:گيرد مي
گرايش به : ستهاي چرخشي ا واره  طرحشناختي از  هاي بر تحليل  مبتنيگانه هانتزاعي س

 و است» طلب و ترك«حركت خطي، مركزگريزي و جبرشكني سعدي برآمده از 
   .»طلب و تسليم« محصول رخشي، مركزگرايي و جبرگرايي حافظگرايش به حركت چ

دليل  عدي بهس. اي درك سعدي از حركت زمان، خطي است و فهم حافظ، دايره
سبب فهم  گيرد و حافظ به هاي تراژيك جاي مي درك حركت خطي در گروه انسان

ت و ن عامل يكي از دلايل موفقيهاي حماسي و اي اي در شمار انسان حركت دايره
ت خطي زمان بر ريل ماهي .ستسعدي نسبت به حافظ در دنياي غرب ا شهرت بيشتر

. چرخد اي زمان بر محور جاودانگي مي و سرشت دايره رود پيش مي آوري به مرگ
ت خويش است و ايش به حركت خطي درصدد اثبات هويت و فردانيسعدي با گر

گرايي سعدي و   واقع اين امر كهحافظ با تمايل به حركت دوري، جوياي جاودانگي
   .دهد  را نشان ميگرايي حافظ آرمان

عدي و مركزگرايي ها از مركزگريزي س كلي غزل شكل كاربرد واژگان و ساختار
 اهميت و جايگاه ةاستقرار معشوقِ حافظ در مركز دايره نشان .ندك يت ميحافظ حكا

 دلالت دارد بر اينكه حافظ حمايت از او را رسالت خود  و استوالاي معشوق نزد او
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 بيشتركند،  سازي مي مفهوم» دايره«حافظ در آن دسته از ابياتي كه با انگاشت . داند مي
   .دليل گريز از حركت دوري، جبرشكن  سعدي بهجبرگراست و

  ها نوشت پي
: دهد  مي در اين نسخه نشانعدد سمت چپ شمارة غزل و عدد سمت راست شمارة بيت را. 1

   ).1385، سخن: تهران( تصحيح غلامحسين يوسفي ،هاي سعديغزل  سعدي،بن عبداالله مصلح
 :دهد  مي در اين نسخه نشان راعدد سمت چپ شمارة غزل و عدد سمت راست شمارة بيت. 2

 به كوشش ، تصحيح محمد قزويني و قاسم غني،ديوان الدين محمد حافظ شيرازي، شمس
 . )1387، اساطير: تهران(دار عبدالكريم جربزه
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